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وحکايت والی بغلان گلدرد مندی سحر  
 جمشيد از پلخمری

در اين روز ھا داستان غم انګيز خانم سحر ګل ،زن درد مند ومظلومی از ولايت بغلان که به زبان خاص وعام        
ن سرنوشت ننګي از نادر واقعه ھای درد تاک و و حکومت راه يافته) پارلمان( لت م فريادش به خانه یافتاده و حتا 

ګداران و سنت پرستان وعنعنه حق زن از طرف تفن از اين وقايع درد ناک و بی حرمتی درزن در جامعه ی ما نيست 
ګرفته تا دره زن شدن  از سنګسار.وھر روز چنين اتفاق ھايی می افتد.البته که اندک نيستداران دين  و دکان سازان

تبادله جنس با غير ھمجنس  رواج ھا فرو بردن و رسم و زدن و چوب و فلک خوردن ودر تنور داغ خشم سنت ھا و
اما  واعجبا که چه اتفاقی افتاده و چه معجزه ای رخ داده که  اين داستان، به ګوش نا شنوای قصر نشينان  !کردن ھا

و ګر نه اندرين ره کشته بسيار .انداخته که سخن به آستان عدل کشانيده شده استرسيده و در دل بيدردان تاثير ارګ 
                                                                                                                     !اند، قربان شما

در زير قلمرو ولايت ننګين  نمايم که اين اتفاق استخوانسوز واز منشی عبد المجيد والی بغلان ھم ذکر خيری ب        
شی اين من.است و از ګروه راکت  زنان کابل زمينسنګر داران راه جھاد  که او خود نيز از متوليان دين و.او رخداده 

ر حکومت کا شيوه مين سبک وګرده ھای زخمی مردم بدخشان نيز نشانده شده بود که با ھعبدالمجيد پنجسال تمام بر
زيان کسان ( و، در مزرعه ي مردم افشاند نفاقتخم افتراق ود وشيطان نشان در خاتمدخشان لعل بو اين بی ھنر، .کرد

در زير ريش با عرض وطول ھمين والی بود که زنی در يکی  و) از پی سود خويش    بجوييد و دين اندر اورد پيش 
آلام مردم  جناب والی، بجای رسيده ګی به درد وتکان نخورد و از آب،مګر آب.از ولسوالی ھای بدخشان سنګسار شد

 .بی نظم ساختن ولايت بودھا در مسلح ساختن انسمت وسو دادن برادران مجاھد خود و،مصروف جمع اوری پول و
چنانکه جمعه خان  .بيرونش کردندلايت،نه اينکه حکومت ،بلکه مردم،از ان و تا انجا که کارش به رسوايی کشيد و و

مګر کجاست حکومت مردمګرا وعدالت .شدبغلان پيش ازاين با ھمين سرنوشت دچار دربرادر مجاھد ديګرش ھمدرد 
 س ، يکی را بر منصب مشا ورت رياستبرعکلش را کف دستش بګذارد؟  پاداش اعما ګستر که مجرم را تنبيه کند و

                                                                                       !نشاند و ديګری را عز تقرر ولايت فرمود
به  ومنتظر امر وھدايت مقامات بود تا انکه وحی منزل رسيد و.چند صباحی دربغلان اقامت ګزيد منشی مجيد،        

زنی را در درزمان ھمين والی سنګر نشين جھاد بود که ھمان قضيه بدخشان تکرار شد و .حيث والی بغلان مقرر شد
. اما مويی ازطول ريش اين والی مدافع دموکراسی وحقوق زن، کم نشد.ولسوالی دھنه غوری، طالبان سنګسار کردند

و ولسوالی  دسرازير شدنی امن بود،طالبان ومخالفان حکومت از شش جھت به اطراف ولايت که پيش از آن منطقه 
اما ھيچ مقامی از والی نپرسيد که نقش تو بحيث .امن ساختند ی برکه، نھرين، بغلان مرکزی و دھنه غوری را نا ھا

 زنی را در بدل سګی تبادله کر انجينير عمر که والی کندز بود،در ولسوالی علی اباد، بغلان چيست؟در يک کادر محل 
حقوق زن  از چرا منشی مجيد. که يک فرمانده جھادی بود، دفاع کردنه ھا و ميديا از مجرم  و والی درتمام رسا! دند

                                                                                                            دفاع نمايد ؟) سحر ګل (
از وقتی که منشی مجيد خان در بغلان والی شده، بسيار شھکاری ھای جھادی صورت ګرفته که بر شمردن ان در   

قانون  در کشوری که بی قانونی و.ر بقلم خواھم آورداګر ضرورت شد،ھريک را فاکت وا و. حوصله اين مقال نيست
خود ملکيت ھای عامه را بنام برادران وخويشاوندان با استفاده از موقف خود  جناب والی،نمند شده استګريزی قانو
                                                .و ھيچ مرجعی نيست که داد ملت را بستاند.و غصب کرده است قباله ګرفته

منشی عبد المجيد که خودش از ولايت بغلان است، اکنون اکت عدالت عمری ميکند وميخواھد به مردم نشان بدھد     
لايت به کلوپ معدن انتقال داده لفان و دھشت افګنان از مقام و دفتر کار خود را از ترس مخا!! که او،عمر ثالث است

در روی تشک ھای مخملين که با فرش قالين زينت يافته می نشيند وامر بالمعروف ونھی  بجای چوکی کار،روزانه و
چوکی ودفتر وديوان که نشانه ھای تمدن امروزی است، نفرت دارد چنان نشان ميدھد که از ميز و و.يداز منکر مينما

روی تشک ھای مخملين و ) رض(آيا عمر.دھد که بروی زمين بنشيند وھمچون عمر،عدالت ګستر باشد ترجيح می و
ھا را سيم ھای خار دار زھر اطراف ديوار فرش قالين می نشست وچھار طرف خود را ديوارھای آھنين ساخته بود و

صحرا بزرګ ساخته  نند اش را ما سينه نشست وی بروی نمد يا بوريا مکه زير درخت خرما و اين ياآلود ګرفته بود؟ 
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               عبور نمايد؟                         بتواند از ان صحرای اميد وعدالت،ګونه باد مخالف و موافق بود تا ھر
وبا جاروب انصاف،خانه ی استبداد را . عمر، بر روی بوريای فقر می نشست وبا شمشير عدالت، حکومت ميکرد    

طاووسی کردن آن شغال در خم صباع را  یاين تقليد کردن جناب والی به داستان دعوا.نمود اک میپاز خاشاک ستم،
:              می ماند که حضرت مولانا در مثنوی معنوی آورده است  

ګفت                                                   وان شغال رنګ رنګ آمد نھفت       بر بنا ګوش ملامتګر ب
بنګر آخر در من و در رنګ من       يک صنم چون من ندارد خود ثمن                                                

                            لوح شرح کبريايی ګشته ام                       ام         ګشته   خدايی   مظھر لطف 
پس بګفتندش که طاووسان جان     جلوه ھا دارند اندر ګلستان                                                    

          تو چنان جلوه کنی؟ ګفتا که نی       باديه نا رفته چون ګويم منی                                         
بانګ طاووسان کنی؟ ګفتا که لا       پس نه ای طاووس خواجه بوالعلا                                                

کی رسی از رنګ و دعوی ھا بدانآيد ز آسمان          طاووس   خلعت   

ی امنيه وديګر مامورين ولايت داده ميشود، انھا چی به ولسوال ھا وقوماندان ھا که ھدايت و امر والی زمانی        
پيش ما ! بخورست بزن و  اين چنين امر ھارا به ما! برادر:( دګوين ميکنند؟ با انګشت به روی کاغذ می زنند و می

                              .محتاج شده اند که مردم به کفن کش ھای پيش از منشی مجيد از ھمينجاست) ارزش ندارد
سيد (تو پنداری که .کلامی آتشين دارد و سخنانی دلنشينی می ګويد با صد زبان سخن ميګويددر ظاھر،جناب والی     
،از مکر ور دارد وخويی ستمګستر معی الوصفاما درباطن اګر نيکو بنګری،نفسی زر پر)!حسن البنا(است ويا)قطب

ترک .، زندانی کرده استھای آھنين وحصار ھای حصينلذا خود را در قفسه  ماکران و سايه دشمنان سخت می ترسد
 من به سبب بيعدالتی ھايی که در اين کشور جاری وساری است، نمیآرزو کرده تا رنج ھستی را بر خود اسان سازد 
را در ) سحر ګل (نند  مظلومانی مانای نتوانستم بيش از اين ناله ھای خواستم چيزی در باره والی بغلان بنويسم اما 

که بر من واجب است حق جوار درد ملتی اين چنينی را فراموش لذا به سبب قرب دار و  سينه خاموش کنم وستان ني
نګفتن  که در.ګفتن،فايده ھا استدر :(کهلازم ميدانم  ووام می ګيرم )دکتر سروش (ګار  زانه مرد روز از قول ان فر،

 ګشودن راه آزاده ګی، طب،ندن وجدان مخا جنبا خالق، ،عذر تقصير به پيشګاهھيدن خلايق ګزاردن تکليف،آګا.نيست
                                                            ! ) نيک شدن در تاريخافسانه  ناکی وغلامی وشکستن قفل غم و

ويند وھر مبلغ مردم امروز، نه آن ديروزی ھا اند که نا دانسته ھر شاه مستبد وفاسق مفسد را سايه ی خدا ګ        
ما که در قرن بيست و يکم زنده ګی می نماييم، ھنوز عصر انوری و سعدی و روزګار .منبر را در آستان مولا جويند

: استبداد چنګيزی را تجربه ميکنيم که انوری ګفته بود   

              يد      ګرچه بر ديګران، قفا باشد                                           ھر بلايی کز آسمان ا
زمين نا رسيده ميګويد    خانه ی انوری کجا باشد؟                                                          بر

:                         ارد که برای دولتمردان امروزی يک درس عبرت استوسعدی، حکايتی از حجاج بن يوسف د
: ګفت.دعای خيری برمن کن:بخواندش وګفت.حجاج يوسف را خبر کردنددرويشی مستجاب الدعوه در بغداد پديد آمد 

:          ن راوجمله مسلمانا.اين دعای خير است ترا: از بھر خدای اين چه دعاست؟ ګفت: ګفت.جانش بستان! خدايا
ای زبر دست زير دست آزار      ګرم تا کی بماند اين بازار ؟                                                      

 به چه کار ايدت جھا نداری       مردنت به  ز مردم آزاری

دست مظلومان  باد کنند ولمان مردم آزار، و ظارياکار  انرخ زاھد، تف لعنت بر کرد که مردمترس از ان روزی بايد 
آمين.لمی آزاد نمايندظا را از دست  

 


